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مزداران؛ 3روز پس از سیل مرگبار

مردم سفیدشت بروجن آب آشامیدنی ندارند
مردم شــهر سفیددشــت واقع در شهرســتان بروجن استان 
چهارمحال و بختیاری آب آشــامیدنی ندارند و اکثر مواقع آب 
قطع اســت  یا کیفیت لازم را ندارد. از مسئولان تقاضا داریم به 
وضعیت رسیدگی کنند چرا که همین نبود آب سبب مهاجرت 
خیلی از ساکنان این شهر شده است و بدتر از آن در این شرایط 
کرونایی امکان رعایت حداقل‌های بهداشتی با قطع مکرر آب 

امکان‌پذیر نیست.
یاراحمدی از بروجن چهارمحال و بختیاری

شرکت اتوبوســرانی خصوصی هیچ حقوق و بیمه‌ای برای 
رانندگان ندارد

یک شرکت اتوبوسرانی  خصوصی هست که نه رانندگان را بیمه 
کرده، ‌نه حقوق و مزایایی برای آنها درنظر گرفته و نه مانند دیگر 
شــرکت‌های پیمانکار کفش و لبــاس کار می‌دهد. حتی حق 
پیمایش که جز بدیهی‌ترین حقوق رانندگان است توسط این 
شرکت پرداخت نمی‌شود و با این شرایط من به‌عنوان یک جانباز 
همراه بسیاری دیگر مجبور به ادامه کار هستیم. قراردادهای ما 
هم نیز همیشه به نفع کارفرما امضا می‌شود بدون اینکه حقوق ما 

رعایت شود. لطفا صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.
اسداله شفیعی از تهران

اتباع خارجی دستفروشی کنند ایرانی‌ها نه؟
در شرایطی که با بساط دستفروش‌ها با هدف جلوگیری از سد 
معبر برخورد می‌شــود، چگونه اتباع خارجی در گوشه و کنار 
پایتخت هم به‌راحتی ســبزی خوردن می‌فروشند و هم بساط 
واکس و تعمیر کفش دارند؟ ســدمعبر در هر صورت درســت 

نیست و باید جمع‌آوری شود اما نباید تفاوتی بین افراد باشد.
فرزاد برخ از تهران

مسیر دسترسی اتوبان صدر به مدرس شمال نیازمند مرمت 
است

مسیر دسترسی اتوبان صدر به مدرس شمال پر از دست‌انداز و چاله 
است به‌گونه‌ای که در این روزهای بارانی تردد در آن می‌توانست 
حادثه‌ساز باشد. با توجه به شــلوغی مداوم هر دو بزرگراه به‌نظر 

می‌رسد مرمت و بهسازی این مسیر ضروری و پیشگیرانه باشد.
یزدانی از تهران 

ایستگاه متروی کمالشهر احداث شود 
درحالی‌که متروی هشتگرد از شــمال کمالشهر عبور می‌کند و 
متروی کرج نیز قرار است به هشتگرد برسد هیچ ایستگاهی برای 
شهر 200هزار نفری کمالشــهر تعبیه نشده است. یک مسئولی 
توضیح دهد که با کدام منطق مترو نباید در کمالشــهر ایستگاه 
داشته باشد درحالی‌که بزرگ‌ترین آرامستان استان البرز – بهشت 

سکینه )س( – نیز در شمال همین کمالشهر واقع شده است.
افشار از کمالشهر کرج 

سطل‌های زباله قبل از ساعت 23تخلیه شوند
از مسئولان زحمتکش شهرداری منطقه ۱۱ ناحیه ۳ درخواست 
داریم به پیمانکاران خود دستور بدهند تا قبل از ساعت ۲۳ سطل 
زباله‌ها را تخلیه کنند. این کارگران زحمتکش شهرداری اغلب 
شب‌ها ساعت ۳ بامداد نسبت به تخلیه زباله‌ها اقدام می‌کنند که 
باعث سلب آرامش همسایه‌ها می‌شود. ضمنا رفتگران شهرداری 
منطقه ۱۱ ناحیه ۳  هنگام تمیزکردن کوچه‌ها در ساعات ۳ و ۴ 
بامداد با یکدیگر با صدای بلند صحبت می‌کنند خواهش می‌شود 

این موارد را به آنها تذکر دهید.
مهدی از تهران

همراهان بیمار در بیمارستان نیشابورسرگردان هستند
در بیمارستان قمربنی‌هاشم نیشابور با وجود هزینه‌های هنگفتی 
که به بیمار و همراهش تحمیل می‌شود و درحالی‌که همراهان بیمار 
مجبور به ســرویس‌دهی به بیمار هستند، حتی یک صندلی برای 
نشستن کنار بیمار تعبیه نشده است. آیا مسئولان می‌خواهند همراه 

بیمار، ‌نفر بعدی باشد که نیازمند درمان است؟
عامری از نیشابور

هیچ مسیری برای تردد معلولان در نمایشگاه بهزیستی نبود 
درحالی‌که به‌احتمال زیاد بیشــترین بازدیدکنندگان نمایشگاه 
دستاوردهای بهزیستی افراد توان‌یاب ازجمله معلولان جسمی و 
حرکتی و کم‌بینا و... بودند هیچ مســیر دسترسی از داخل حیاط 
به مجموعه برای این افراد تعبیه نشــده بود و زمان طولانی صرف 
حمل‌ونقل ویلچرهــا با کمک افــراد قوی و توانمنــد و بالا بردن 
شرکت‌کنندگان از پله شد. هر چند رمپ شیب‌دار هم چندان اصولی 

نیست ولی حتی یک رمپ موقت هم درنظر نگرفته بودند!
پاکزاد معلول قطع نخاع از تهران

مسیر مواصلاتی توسکستان پر از دست‌انداز و چاله است
مسیر مواصلاتی شاهرود به گرگان که به جاده توسکستان مشهور 
است وضعیت بسیار نامناسبی دارد. این جاده زیبا درحالی‌که بسیار 
پرتردد است و 2 استان را به هم وصل می‌کند، ناایمن و غیراستاندارد 
نیز هست. کافی اســت در یکی از این چاله‌ها بیفتید تا لاستیک 
خودرو شــما بترکد؛ اتفاقی که برای خود من افتــاد و یک جفت 
لاستیک که یکی هم نو بود در جا ترکیدند. جدای اینها جاده مذکور 

خط‌کشی، علائم رانندگی و همچنین توقفگاه خودرو هم ندارد.
ادیب از شاهرود

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

معجزه در دقیقه 90
» از خانه بیرون آمده بودم که بروم سر کار. باران شروع شد 
و آنقدر شدید بود که یکهو دلواپس همسر و پسرم شدم. به 
سمت خانه که برگشتم، سیل دیوار را خراب کرده و وارد خانه 
شده بودم. وحشتزده خودم از میان گل و لای به داخل خانه 
رساندم و چشمم به همسرم افتاد که تا گردن توی سیل بود 

و جیغ می‌کشید«.
اینها را محمــد مزدارانی می‌گوید. یکی از اهالی روســتای 
مزداران که حالا روی تپه‌ مشــرف به روســتا نشســته و با 
چشمانی غمزده به روستایی خیره شده که به‌گفته خودش 
بیش از نیمی از آن نابود شده است. کابوس سیل هنوز مقابل 
چشمانش است و می‌گوید:»‌همه آن اتفاق درست مثل یک 

فیلم مدام از مقابل چشمانم عبور می‌کند«.
محمد، 40ساله و جوشکار است. ســیل نه‌تنها خانه‌اش که 
مغازه‌اش را هم از بین برده و 2روز طول کشیده تا توانستند 

گل و لایی را که وارد خانه‌اش شده بود، بیرون بکشند.
می‌گوید: دیشب که در تلویزیون سیل سایر شهرهای کشور 
را می‌دیدیم، با خودم گفتم که همه آن اتفاق‌ها در برابر اتفاقی 

که در مزداران رخ داد، هیچ است.
او به مــرور روزی می‌پردازد که اگر دقایقــی دیرتر به خانه 
برمی‌گشت، حالا معلوم نبود پسر 5ساله‌اش و همسرش دچار 
چه سرنوشتی شده بودند.»‌حدود ساعت 2:15بعدازظهر بود 
که از خانه بیرون آمدم و سوار موتور شدم که به سر کار بروم. 
همان لحظه باران شروع شد. آنقدر شدید بود که برای فرار از 
خیس شدن توقف کردم و به مغازه پسرعمویم رفتم. شدت 
باران هر لحظه بیشتر می‌شد. طوری که تا شعاع یک متری‌ 
به زور دیده می‌شد. همان موقع دلواپس زن و بچه‌ام شدم. 
موبایلم را برداشتم و به همســرم زنگ زدم. فقط چند کلمه 
گفت که می‌ترسد و بعد جیغ بلندی کشید و تلفن قطع شد. 
وحشــت کرده بودم. از مغازه بیرون آمدم که سیل را دیدم 
که به سمت خیابان می‌آمد. از کوچه دیگری به سمت خانه 
رفتم و وقتی رسیدم، صحنه هولناکی دیدم. سیل دیوار خانه 
را خراب کرده و وارد آنجا شده بود. فریاد زنان به سمت خانه 
دویدم. لحظات وحشتاکی بود. بیشتر از یک متر گل و لای 
بود و توی این شــرایط دســتم را به هر چیزی که می‌دیدم 
می‌گرفتم و جلو می‌رفتم. وارد خانه که شدم، دنیا روی سرم 
خراب شد. همسرم در سه‌کنج پذیرایی گیر کرده بود و فقط 
گردنش بیرون بود. شاید اگر مبلی که مقابلش به دیوار حایل 
شده بود، نبود زیر گل و لای دفن می‌شــد، اما همین مبل 

اجازه نداده بود که گل و لای بیشتری رویش بریزد.
محمد به اینجا که می‌رســد بغض می‌کنــد. نفس عمیقی 
می‌کشــد و ادامه می‌دهد: خــدا را فریاد مــی‌زدم و تلاش 
می‌کردم خودم را به همسرم برسانم. نمی‌دانم چطوری، اما 
هر طوری بود به او رسیدم. همه ناخن‌هایم کنده شد و دست 
و پایم پر از زخم شد. وقتی رسیدم، متوجه شدم که همسرم 
با یک دستش مبل را گرفته و دســت دیگرش را زیر گردن 
پسرم حایل کرده تا او را بالا نگه دارد و بتواند نفس بکشد. آن 
روز خدا به ما رحم کرد. هر چند خانه و مغازه‌ام آسیب زیادی 

دیدند، اما خداوند همسر و پسرم را دوباره به من برگرداند.
محمد پس از اینکه همسر و پسر 5ساله‌اش را از میان گل و 
لای بیرون کشید، آنها را به خانه پدرش برد تا در امان باشند. 
او می‌گوید: خانه پدرم روی تپه‌ای است که امن‌ترین جای 
روستاست. خانه اهالی قدیمی روستا روی همان تپه‌ است؛ 
تنها جایی که سیل آسیبی به آنجا نرسانده است. این یعنی 
قدیمی‌‌ها می‌دانستند که خانه‌هایشان را کجا بسازند. شب 
که شد، صدای رعد و برق روستا را پر کرده بود. همسرم گریه 
می‌کرد و پســرم می‌لرزید و می‌گفت که نکند سیل بیاید و 

خانه بابابزرگ را هم خراب کند.
محمد ادامه می‌دهد: روز حادثه وقتی ســیل از بالای کوه 
سرازیر شد، به 3 شاخه تقسیم شــد و هر شاخه‌اش بخشی 
را روستا را برد. شاید باورتان نشود اما انگار سیل همه خاک 
روی کوه را با خودش پایین آورده بود و برای همین است که 
ده‌ها لودر و کامیون با اینکه شبانه‌روزی کار می‌کنند، اما هنوز 

نتوانسته‌اند همه گل و لای را از خانه‌ها خارج کنند.
این روزها حال همه مردم روســتا بد است. کسی نیست که 
سیل به‌خودش یا بستگانش آسیب نرسانده باشد. روز بعد از 
حادثه که به خانه‌ام رفته بودم، یکی از بچه‌های محل پیشم 
آمد و درحالی‌که گریه می‌کرد، گفت: خدا را شکر کن که زن 
و بچه‌ات نجات پیدا کردند. ای‌ کاش همه زندگی ما می‌رفت، 
اما مادرم و پســرم میلاد نجات پیدا می‌کردند. با شــنیدن 
حرف‌هایش بغض کردم. پس از ســیل، مردم و امدادگران 
موفق شدند جســد مادرش را از میان سیل بیرون بکشند، 
اما هنوز اثری از پسر 20ساله‌اش نیست. من 40ساله‌ام، اما 
در همه عمرم شاهد چنین سیلی در روستا نبودم. پدرم که 
بیشتر از 80سال دارد هم شاهد چنین چیزی نبوده. سیل 
تمام شد، اما خرابی‌ها و تلفاتش زخمی است که هرگز خوب 

نخواهد شد.

شهادت مأمور پلیس در درگیری با اراذل
مامور پلیس که برای پایان دادن به درگیری گروهی از اشرار 
در یک سفره‌خانه به آنجا رفته بود به ضرب گلوله یکی از آنها 

به شهادت رسید.
به گزارش همشــهری، این حادثه عصر روز شــنبه در یک 
سفره‌خانه واقع در خیابان حداد عادل کرمانشاه اتفاق افتاد. 
ماجرا از این قرار بود که به مرکز فوریت‌های پلسی 110 خبر 
رسید که 3نفر از اراذل و اوباش مسلح در این سفره‌خانه حضور 
دارند که گروهی از مأموران کلانتری 15شریعتی راهی آنجا 
شدند. مأموران قصد دستگیری اراذل را داشتند اما یکی از آنها 
به‌سوی مأموران تیراندازی کرد. در این حادثه سروان مهدی 

دامن‌باغ که هدف گلوله قرار گرفته بود به شهادت رسید.
سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
در این‌باره گفت: در این درگیری همچنین یکی از سربازان 
وظیفــه نیز مجــروح و به مرکــز درمانی منتقل شــد که 
خوشبختانه حال او مساعد گزارش شده است. او ادامه داد: در 
این راستا 2نفر از متهمان ازجمله عامل اصلی شهادت سروان 
دامن باغ دستگیر شدند و تلاش‌ها برای دستگیری سومین 

متهم همچنان ادامه دارد.
براساس این گزارش شهید مهدی دامن باغ متولد 1360بود 

و از وی 2فرزند پسر و دختر به یادگار مانده است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه گزارش اختصاصی همشهری از امدادرسانی  در روستایی که بیشترین خسارت سیل کشور را متحمل شد

تازه‌ترین آمارها درباره سیل ویرانگر 
روزهــای اخیر نشــان می‌دهد که 
تاکنون دســت‌کم 69نفر جان خود 
را از دســت داده‌اند و 45نفر نیز مفقود و با سرنوشت 
نامعلومی مواجه شده‌‌اند. اما سیلاب بیشترین قربانی 
را در روستای مزداران فیروزکوه گرفته است. جایی که 
حتی افراد مسن در 80سال گذشته سیلی مشابه آنچه 
چند روز قبل اتفاق افتاد را به یاد ندارند. اما این روزها 
در مزداران چه خبر است و عملیات جست‌وجو برای 

یافتن مفقودان سیل به کجا رسیده است؟
به گزارش همشــهری، از روز پنجشنبه تاکنون همه 
درباره ســیل و خســارت‌های ناشــی از آن صحبت 
می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی از یک سو و گوشی‌های 
موبایل از سوی دیگر پر شده از تصاویر هولناک سیلاب 
و خشــم طبیعت همه را انگشــت به دهان گذاشته 
است. سیل 21اســتان را دربرگرفته و در 12استان 
نیز تلفات به‌دنبال داشته اســت. طبق آمار ارائه شده 
توسط سازمان مدیریت بحران کشــور اما بیشترین 
تلفات در استان تهران گزارش شده است که مربوط 
به 2 حادثه سیل در امامزاده داوود و روستای مزداران 

فیروزکوه است.

در مزداران
مرتضی نیک بذل، عکاســی اســت که به محض باز 
شــدن راه‌ها خودش را با زحمت به روستای مزداران 
فیروزکوه رســانده و صحنه‌هایی را به چشم دیده که 
پیش از این نظیرش را کمتر دیده بــود. او می‌گوید 
بیشتر باغ‌ها و خانه‌های روستایی ویران و پر از گل شده 
و فضای روستا غمزده و تلخ است. او درباره مشاهداتش 
به همشــهری می‌گوید: آنطور که من شنیدم بیشتر 
قربانیان سیل در این روستا گردشگرانی بودند که به 
هشدارهای اعلام شــده بی‌توجهی کردند و در مسیر 
سیلاب قرار گرفته بودند که این حادثه برای‌شان اتفاق 
افتاد. آن دسته از روستاییان هم که گرفتار سیل شدند 

غافلگیر شده بودند.
او ادامــه می‌دهد: آنطــور که من دیــدم خانه‌های 
آسیب‌دیده در مســیر رودخانه ســاخته شده بود و 
وقتی باران آن هم به‌طور ناگهان شروع به باریدن کرد 

شدت آن به حدی بود که جذب خاک نشد و در مسیر 
خودش جاری و وارد خانه‌هایی شد که سر راهش قرار 

گرفته بودند.

روستای ماتم زده
این عکاس خبری در ادامه بــه صحنه‌های تلخی که 
از بازماندگان سیل دیده اشــاره می‌کند و می‌گوید: 
مردم مزداران عزادار عزیزان‌شــان هستند. آنها افراد 
زیادی را از دست داده‌اند. مثلا من مردی را دیدم که 
همسر و دخترش را در سیل از دست داده است. صبح 
یکشنبه نیروهای امدادی با کمک نیروهای مردمی 
جســد مردی را پیدا کردند که خانه بر سرش ویران 

شــده بود. آن زمان او به تنهایی در خانه‌اش مشغول 
اســتراحت بود و از هیچ‌چیز خبر نداشت که سیلاب 
خانه را بر سرش آوار کرد و جانش را گرفت. از آن روز 
تا حالا همه به‌دنبال پیدا کردن پیکر او بودند تا اینکه 
سرانجام جست‌وجوها به نتیجه رســید. در مزداران 
همه عزادار خانواده و دوستان‌شان هستند و هیچ‌کس 

حال خوبی ندارد.

استانداری سوار بر موتورسیکلت
از هرکدام از ســاکنان مزداران که دربــاره وضعیت 
امدادرســانی ســؤال کنــی تقریبا همــه از تلاش 
سازمان‌های امدادی راضی هســتند. اما همه بیشتر 

درباره یک نفر صحبت می‌کنند و از تلاش او قدردانی 
می‌کنند. او کسی نیست جز محسن منصوری، استاندار 
تهران. جواد زروانی یکی از اهالی روستای مزداران در 
این‌باره به همشهری می‌گوید: در این چند روز بارها 
اســتاندار را دیدم که چکمه به پا داشت و سوار یک 
موتورسیکلت از این سمت روستا به آن سمت می‌رفت 

و بر انجام کارها نظارت می‌کرد. 
او درباره شرایط روستا پس از سیل می‌گوید: منطقه 
زرین‌دشت شامل 6روستا از جمله مزداران می‌شود 
که زیرمجموعه فیروزکوه هســتند. اینجا خســارت 
واقعا سنگین است و بیشتر از یک سوم روستا و باغات 
تخریب شده است. بعضی از خانه‌ها و باغ‌ها در شیب 
بود. حالا اما با تخریب این خانه‌ها و با گل و لایی که آنجا 
را گرفته دیگر اثری از خانه و باغ نمی‌بینید و همه‌جا 
به زمینی صاف تبدیل شده است. با این حال همه در 
تلاش هستند تا روستا بازســازی شود.زروانی درباره 
روند جست‌وجو و امدادرســانی می‌گوید: اینجا همه 
دست به دست یکدیگر داده‌اند و همدل شده‌اند. مردم 
مزداران و روستاهای اطراف نذورات‌شان را که مربوط 
به عزاداری محرم اســت به منطقه می‌آورند و در بین 
افراد ســیل زده و گروه‌های امدادی توزیع می‌کنند. 
برای آب هم چندین تانکر از فیروزکوه به روستای مان 

آمده و از این طریق آب تامین می‌شود.

سرنوشت مفقودشدگان
امدادرسانی به سیل زدگان در این روستا در شرایطی 
اســت که هنوز از سرنوشــت یک نفر که در ســیل 
مفقود شده‌ اطلاعاتی در دست نیست. زروانی درباره 
سرنوشت این افراد می‌گوید: تا روز شنبه 3نفر مفقودی 
داشــتیم اما یکی از آنها همان روز پیدا شــد و صبح 
یکشــنبه هم پیکر دومین نفر را نیروهای مردمی و 
امدادگران پیــدا کردند اما هنوز یــک مفقودی پیدا 
نشده است. همه با جان و دل به دنبال پیدا کردن این 
یک مفقودی و امدادرسانی به حادثه دیدگان هستند. 
تاکنون جاده‌های اصلی باز شــده اما بعضی مسیرها 
هنوز مسدود است. مهم‌ترین مشکل در روستا تنگ 
بودن راه‌هاســت که ورود ماشــین آلات سنگین را 

محدود کرده است. 

تهران 
فوتی: 32 
مفقود:23

 مصدوم: 15
بیشترین خسارات در فیروزکوه و 

امامزاده داوود)ع( بوده است.
خراسان رضوی

فوتی: 8
 مفقود: 2
مصدوم: 3

7نفر از قربانیان و 3نفر از مصدومان 
مازندراناز اتباع عراق بودند.

فوتی: 6
 مفقود: 12
 مصدوم: 4

سیستان و بلوچستان
فوتی: 5

مفقودی: صفر
مصدوم: 1

لرستان
فوتی: 5

 مفقودی: صفر
 مصدوم: صفر 

چهارمحال و بختیاری
فوتی: صفر
مفقودی: 1

 مصدوم: صفر 

کرمان
فوتی: 3

مفقودی: صفر
مصدوم: 4

یزد
فوتی: 5
 مفقود: 4

 مصدوم: صفر
با توجه به اینکه برخی منابع از مرگ 7 نفر 
درپی سیل یزد خبر داده بودند، سازمان 

مدیریت بحران کشور اعلام کرد که پس از 
انتقال اجساد فوت‌شدگان به پزشکی قانونی 

فقط مرگ 5 نفر در سیل به تأیید رسید.

خوزستان
فوتی:3نفر )دلیل مرگ آنها 

برخورد رعد و برق بود(
مفقودی: صفر

مصدوم: 7

سمنان
فوتی: صفر
مفقودی: 2
مصدوم: 1

 هرمزگان
فوتی:صفر

 مفقودی: صفر
 مصدوم:2

بر اساس اعلام سازمان مديريت بحران، بارش باران‌هاي سيل آسا و جاري شدن سيل در روزهاي گذشته در استان‌هاي مختلف 
جان 69 نفر را گرفته و 41 مصدوم برجا گذاشته است. اين در حالي است كه همچنان 45 نفر نيز مفقوده شده اند و تلاش‌هاي 

گروه‌هاي امدادي براي يافتن و مشخص كردن سرنوشت آنها ادامه دارد.

آمار قربانیان، مفقودشدگان 
و مصدومان سیل در  کشور

امدادرسانی بی‌وقفه در روستا
هرچه در روستای مزداران پیش می‌روید، ابعاد فاجعه‌ای که در آنجا رخ 
داده بیشتر نمایان می‌شود. ده‌ها لودر، کامیون و ادوات امدادی بی‌وقفه 
در حال کارند اما حجم گل، خاک و سنگی که از بالای کوه به سمت روستا 
سرازیر شده آنقدر زیاد است که با توجه به تلاش‌های شبانه‌روزی، تا روز 
گذشته خیابان اصلی روســتا از گل و خاک خالی شد و هنوز کوچه‌ها و 
خانه‌های زیادی پر از گل، خاک و ســنگ هستند. حاج برات فیروزی، 
یکی از اعضای شورای روستاست. مردی که از همان روز نخست حادثه 
پابه‌پای جوان‌های روســتا وارد عملیات نجات شد و موفق شدند افراد 
زیادی را از مرگ حتمی نجات دهند. او به همشهری می‌گوید: سیل بین 
70 تا 80درصد روستا را از بین برده است. تا صبح دیروز توانستیم اجساد 
14نفر از اهالی را که در سیل جان باخته بودند از میان گل و لای بیرون 
بکشیم و حالا فقط یک فقدانی داریم؛ سرباز 20ساله‌ای به نام میلاد که 
روز قبل از حادثه به روستا و خانه مادربزرگش آمده بود که هردوی آنها 
گرفتار سیل شدند و جانشان را از دست دادند. فیروزی ادامه می‌دهد: 
بسیاری از مردم روستا تقریبا همه‌‌چیزشان را از دست داده‌اند. روستای 
مزداران حدود 150خانوار جمعیت محلی و بومی دارد اما در فصل تابستان 
و با توجه به موقعیت آب‌وهوایی مناسبی که دارد، جمعیت آن شاید به 
حدود هزارنفر هم برسد. سیل اما حدود 80درصد روستا را از بین برده و 

30 تا 40خانه، طوری تخریب شده‌اند که دیگر هیچ اثری از آنها نیست.
به گفته این عضو شورای مزداران، شغل اصلی بسیاری از مردم روستا 
باغداری بود. باغ‌هایی که حالا مملو از گل و سنگ شده‌اند و تقریبا باغی 

نمانده که در سیل آسیب ندیده باشد.

همه پای کارند
فیروزی می‌گوید: خوشبختانه از صبح روز بعد از سیل، همه مسئولان 
و نیروهای امدادی پای کار آمدند؛ از نماینده مردم فیروزکوه در مجلس 
گرفته، تا استاندار تهران، فرماندار و هلال‌احمر، بسیج و دیگر نیروهای 

امدادی. حضور رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نیز قوت قلبی 
برای مردم روســتا بود و حالا همه ما امیدواریم که مسئولان ما را از یاد 
نبرند و این امدادرسانی‌ها ادامه داشته باشد، چراکه حجم گل و سنگی 
که وارد روستا و باغ‌ها شده، باورکردنی نیست و شاید ماه‌ها طول بکشد 
که بتوانیم همه آن را از خانه‌ها و باغ‌ها بیرون بکشیم.  عضو شورای روستا 
به همدلی مردم روستا و حضور نیروهای امدادی از شهرها و استان‌های 
اطراف اشاره می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه از روز بعد از حادثه، ادوات 
امدادی زیادی وارد روستا شدند که بی‌وقفه در حال کارند. مردمی که 
خانه‌هایشان سالم مانده پذیرای آنهایی شده‌اند که خانه‌هایشان را از 
دست داده‌اند. هلال‌احمر در ایستگاه راه‌آهن چادرهایی برپا کرده که 
برخی از مردم سیل‌زده در آنجا اسکان داده‌ شده‌اند. بعضی از مغازه‌داران، 
مغازه‌هایشان را تبدیل به محلی برای تهیه غذا برای مردم سیل‌زده و 
امدادگران کرده‌اند و استاندار تهران و نماینده مردم فیروزکوه در مجلس، 
از همان روز اول در روستا حضور دارند و تیم‌های امدادی را ساماندهی 
می‌کنند و با تلاش‌های صورت‌گرفته، برق بخشی از روستا وصل شده و 
آبرسانی هم از طریق تانکر صورت می‌گیرد. اما بخشی از نگرانی مردم، 
باغ‌ها و درختان گردوست که باید هرچه زودتر با احداث کانال‌هایی، برای 

آبرسانی به آنها و جلوگیری از خشک‌شدن درختان، چاره‌اندیشی کرد.

عملیات نجات در روز نخست
سیل هولناکی که پنجشــنبه منطقه زرین‌دشت و روستای مزداران را 
دربرگرفت، باعث مسدودشدن راه‌ها و متعاقبا موجب شد که تیم‌های 
امدادی تا صبح روز بعد نتوانند به روستا برسند. اما در این مدت این مردم 
و جوان‌های روستا بودند که توانستند با حضور بموقع جان عده‌ زیادی 

از مردم را نجات دهند.
فیروزی می‌گوید: بعدازظهر پنجشنبه که سیل آمد و خانه‌های زیادی را 
ویران کرد، برای نجات مردم دست‌به‌کار شدیم. من و چند نفر دیگر راهی 
خانه‌ای شدیم که در آنجا زن و مردی سالخورده به همراه پسرشان، 2نوه 

و عروس‌شان تا گردن در گل و لای گیر کرده بودند و هر لحظه احتمال 
دفن شدن آنها زیر گل و لای بیشتر می‌شد. ما با هر ابزاری که می‌توانستم 
در اختیار بگیریم، از تخته‌های چوبی گرفته تا بیل توانستیم با مشقت 
زیاد آنها را نجات دهیم. بقیه جوان‌ها هم راهی خانه‌های دیگر شدند و 
خوشبختانه در همان ساعات اولیه پس از سیل، اهالی روستا موفق شدند 

به کمک بقیه برسند و افراد زیادی را نجات دهند.
به‌گفته این عضو شورای روستای مزداران، در زمان حادثه، گردشگرانی 
هم بودند که گرفتار سیل شدند و هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست؛ مانند 
5سرنشین یک خودروی ال‌90 که ســیل آنها را برد. سیل ماشین‌های 
زیادی را با خود برد که حالا تلاش‌ها برای بیرون‌کشیدن آنها از زیر گل 

و لای ادامه دارد.
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